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				این برگ همسنجی شدهاست.
انبار غله و تنخواه که داشتیم داغون کرده گاه خود چاکران را بخارجه
تبعید نمودهاند قلعه را محاصره کرده نزدیک بود عمارتهای دویست ساله را
خراب و خودمان و اهل و عیالمان را اسیر نمایند کار نوعی فراهم آمده
بیاری خدا ممکن نکردهاند حالا چهار ماه است که چاکر معاودت بماکو کرده
از آن تاریخ تا حالا هی قشون کشی است که بسر ماکو میکنند اگر سکوت
نمایم جان و مال و عیال میرود و املاک کلیه مخروبه میشود بمقام دفاع
میآیم آنوقت هم طرف سئوال و جواب میشوم آیا دویست سال است خدمت
کرده حالا یاغی دولت بودهایم یا اینکه بشهرهای همسایه صدمه و ضرر زدهایم
بچه سبب سرباز توپ و اهالی را بسر چاکران میآورند چنانکه در آخر
وقت یک اردو بمحال سکمنآباد یکی را بمحال چایپاره که علاقجات هر دو
محال که تعلق بچاکران هست حرکت دادهاند آنکه اردوی محال چهارپاره
است قتل و غارت نموده اند سهل است یکنفر سید معتبری در ماکو بوده
در آن دهات اقامت داشت او را کشتهاند حالا از طایفه آن پانصد نفر جمع شده میخواهند
بخوی رفته انتقام خود را بردارند بیک درجه جلوگیری نمودهام تا اینکه مراتب بحضور مبارک عرض شود آنکه احوالات سکمنآباد است بآبادیهای ایل میلان ریخته بعد از قتل و غارت زیاد سی نفر مرد پانزده نفر از زنان اکراد خارج از قاعده مقتول کردهاند
در صورتیکه اهالی عیال کسی را بآنطورها بکشند بعد ناچار مانده بمقام
دفاع برآمده دعوای سخت کرده شکست بآنها داده تمام اهالی اردو را گرفتار
نموده آنکه سواره قراجهداغ و سرباز است رهائی داده و اهالی را ول نموده محض
بجهت نمونه یکصد و سی و پنج نفر از سرباز صاحب منصب پسر حاجی حیدر خان
پسر لطفعلی خان از این قبیلها گرفته الان حاضرتر و شاهد معتبرتر از این که نمیشود
اگر آنها تخطی باداره ماکو نموده اند آنها مقصرند هرگاه چاکران بخاک
خوی تجاوز نمودهایم چاکران مقصر است هیئت محترمه که مأمور شدهاند
البته آمدهاند تحقیقات بحقانیت نمایند آنها هم برأیالعین دیده که اردوی
خوی در کدام خاک بودهاند مثل مشهور است خودشان میزنند خودشان
گریه میکنند بیاری خدا و از سایه مبارک چاکران از این قبیل آدمها هیچ
ملاحظه ندارد در نیمساعت خوی را نیست هم میکنم و ساکت هم مینمایم
بالکلیه از یاد فراموش نمایند از یکطرف ملاحظه دولت را دارم از یکطرف
هم در نزد ملت چاکران را بدنما میکنند زیاده از این اغتشاش نمیشود که
ابنها مینمایند چاکران سهل است در داخله خودشان چرا اینطورها
مینمایند اینها هم خائن دولتند هم خائن ملت خیانت که بدولت نمودهاند
اینست که تمام قورخانه و توپخانه دولت را داغون نمودهاند تلگرافخانه
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